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  معناآفريني در شعر

  هاي زبـاني  با استفاده از هنجارگريزي
  )عزالدين مناصره، شاعر معاصر فلسطيني: بررسي موردي( 

  

 * علي سليميدكتر 

  ** كياني رضا

  

 چكيده
اين پديده، در شعر . سازي زبان شعر بوده است  رجستههاي ب هنجارگريزي، همواره يكي از مؤثرترين روش

. زند معاصر عربي اهميت فراواني يافته است تا آنجا كه گاهي، درك كليت شعري، بر محورِ آن دور مي
هاي نحوي،  عزالدين مناصره، شاعر معاصر فلسطيني، از جمله شاعراني است كه از انواعِ هنجارگريزي

ها و  علاوه بر اين، وي گاهي با استفاده از عبارت.  گسترده استفاده كرده استواژگاني و نوشتاري بسيار
گيري از چنين شگردي، سيمايي  هاي كهن، مضموني از شعر پايداري پديد آورده است كه بهره تمثيل

 فهم دشواري نتيجه افزايش در و بيان شكلِ تازگي متمايز به سبك شعري وي بخشيده و موجبات
هاي او، هر چند زبان شعري وي  هنجارگريزي. آورده است فراهم را خواننده حسي ادراك زمان وگستردگي

شيوة بيان را به  و زبان را متمايز ساخته و غالباً مثبت است، اما در برخي موارد نيز از آن جهت كه غرابت
ژوهش، سعي دارد تا  اين پ.رساند و انتقادهايي بر آن وارد است دنبال دارد، به ساختارهاي زبان آسيب مي

با روش توصيفي
-

هاي مشهود در   تحليلي و بر مبناي الگوي هنجارگريزي ليچ به بررسي هنجارگريزي
  .هاي زماني، نحوي، واژگاني، و نوشتاري بپردازد هنجارگريزي: شعر عزالدين مناصره؛ از جمله
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  مقدمه

شعر در حقيقت چيزي جز شكستنِ نُرمِ زبانِ عادي نيـست؛ يعنـي جـوهرِ آن بـر                  «
 241 :1381شـفيعي كـدكني    . (»ستنِ هنجارهاي منطقـي زبـان اسـتوار اسـت         شك

پيوندد كه تغييراتي بر زبـان يـا در          زماني به وقوع مي   » شكستنِ نُرم «و اين   ) 240تا
بودنِ كلام را روشي بـراي        كساني كه عاملِ وزن و قافيه و مخيل       «. آن اعمال شود  

 زبان هستند،   »بر«به ايجاد تغيير    كنند، قايل    شكستنِ هنجارِ عادي زبان معرفي مي     
و كساني كه انحراف و عدول از قوانينِ صرفي و نحوي زبان را عاملِ تمايز شعر از                 

. توجـه و نظـر دارنـد      زبـان   » در«دانند، بـر اعمـالِ تغييـر         زبانِ معمول و عادي مي    
 عنـوانِ  بـه  توانـد   مـي  »ادبـي  رفتارشناسي«براين اساس،   . »)183 :1390محسني(

 بـا  شـاعر  رفتـاري  هاي  شيوه آن در كه شود تلقي جديد ادبيات علمِ از نوپا اي  شاخه
 منظـر  از زبان با شاعر رفتاري هاي  مؤلفه همچنين و ادبي رفتارِ شناسي  نشانه زبان،
شـود، كـه در ايـن        قـرار  ارزيـابي  و محـسوس، تحليـل    هاي مثال و شواهد با   نقد،

هاي رفتاري شاعر نـسبت      از شيوه رهگذر، ممكن است هنجارگريزي به مثابه يكي        
  . به زبان تلقي شود

ريخـتنِ شـكلِ      ها و بـه هـم      بنابراين، انحراف از قوانينِ حاكم بر همنشيني واژه       
ها در زبانِ معيار، روشي است كه برخي از شاعران           ها و جمله   طبيعي كلمات، تركيب  

در . انـد  ه برده هاي خود و رسيدن به زبانِ شعر از آن بهر          سازي سروده   براي برجسته 
ترين مسأله براي هر پژوهشگرِ ادبي در تحليلِ شـعر، رويـارويي بـا               اين زمينه، مهم  

جهانِ متن و درك زيبايي و كليت يكپارچة آن و دريافت كيفيـت كـاركرد عناصـرِ                 
  . گيري از امكانات زباني است شعري و بررسي توانايي شاعر در بهره

عر، هنري است كلامي كه منحصر به خيال و وزن          ش«:توان گفت  بر اين اساس، مي   
نيست، بلكه نيازمند منطقي خاص است كـه بخـشِ غالـبِ آن را زبـان و سـاختارهاي                   

دهد، و شاعر براي رسـيدن بـه          هاي فراهنجاري تشكيل مي    مربوط به آن؛ يعني ويژگي    
 ـ             ازه بـسازد و    اين فرازبان، بايد به واسطة امكانات زبان از تركيبِ عناصر، سـاختارهاي ت

هـا را    هنجارهاي طبيعي كلام را دگرگون، و استعدادهاي پنهانِ آن را كشف كنـد و آن              
  ). 315  و316: 1390حسيني(» به گنجينة قاموسِ زباني بيفزايد
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شود، پاسخ به اين پرسش است كـه شـاعر           آنچه در اين مقاله بدان پرداخته مي      
ردهاي هنـري زبـان بـراي    معاصـر فلـسطيني، عزالـدين مناصـره، چگونـه از شـگ      

سازي شعر خود، ياري جسته و چه انتقادهايي بر شيوة او وارد است؟ بر اين                برجسته
 تحقيقِ اساس، هدف      از جملـه    هنجـارگريزي  حاضر، بررسي برخي اشكالِ مـشهود
؛ نحوي، زماني، واژگاني، و نوشـتاري در شـعر عزالـدين مناصـره بـر                 هنجارگريزي
گفتنـي اسـت كـه بـر مبنـاي نظريـة لـيچ،              . است ي ليچ هنجارگريز مبناي الگوي 

ايــن «ســازي كــلامِ هنــري اســت، و هــاي برجــسته هنجــارگريزي يكــي از شــيوه
نخست آن كه در قواعد حاكم بر زبـانِ         : پذير است   سازي به دو شكل امكان     برجسته

خودكار انحراف صورت پذيرد، و دوم آن كه قواعـدي بـر قواعـد حـاكم بـر زبـانِ                    
ليچ انواع هنجارگريزي را در هـشت       «). 1/43: 1373صفوي. (»وده شود خودكار افز 

كي و زمــاني مقولــة واژگــاني، نحــوي، نوشــتاري، آوايــي، معنــايي، گويــشي، ســب
  .)46:همان(» بندي كرده است تقسيم
 

  پيشينة پژوهش

هاي متعددي در ايران و بسياري        طي ساليان اخير، پژوهش    دربارة عزالدين مناصره،  
 مقالاتي كه در ايران به رشتة        از جمله .  عربي به نگارش در آمده است      از كشورهاي 

در نـشرية ادبيـات پايـداري       ) 1388(ن به مقالة ميرزايي     توا تحرير درآمده است، مي   
، و مقالـة  »هاي مقاومت در شعرِ عزالدين مناصره   اسطوره«دانشگاه كرمان با عنوانِ     

قناع امـرئ   «بان و ادبيات عربي با عنوان     در مجلة انجمنِ ايراني ز    ) 1386(پور   رستم
هـايي كـه در      از جملـه پـژوهش    . كـرد اشـاره   » القيس في شعر عزالدين المناصـره     

توان به كتابِ عبيـداالله      كشورهاي عربي در مورد عزالدين مناصره نگاشته شده، مي        

 و كتـابِ    »قراءات في شعر عزالدين المناصرة    : شعريةُ الجذور «با عنوانِ   ) 2006(

 و كتـابِ    »عزالدين المناصرة شاعر المكـان الفلـسطيني الأول       «رزوقـه با عنوانِ    

 اشـاره   »التناص المعرفي في شعر عزالدين المناصـرة      «با عنـوانِ    ) 2005(وعداالله  

  .  كرد
كنون، پژوهشگران از زواياي مختلفي اشعار عزالدين مناصره          بديهي است كه تا   
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سازي، تـصويرآفريني،    ها به مواردي از جمله اسطوره      اند و در اين بررسي      را نقد كرده  
هـاي عـدول ايـن شـاعر از زبـان معيـار و               اند؛  اما به شـيوه       پرداخته... گرايي، و   رمز

سازي، كمتر توجه شـده اسـت، و اثـري  مـشاهده              آوردنِ او به فرآيند برجسته      روي
 عزالـدين    را در اشـعارِ    )1(نشده است كه به شـكلِ مـستقل، موضـوعِ هنجـارگريزي           

  . مناصره بررسي كرده باشد
  

  زبان معيار و فرآيند هنجارگريزي

تر و كارآمدتر از زبان در اختيار        تر، كامل  ها براي انتقالِ تجربيات، ابزاري ساده      انسان
» ترين نقش يا وظيفة زبان، ايجاد ارتباط اسـت          نخستين و اساسي  «بنابراين،. ندارند

 كه بـا ديـدي      ) گرايان  صورت(ها    نه، فرماليست در اين زمي  ). 35 و 36: 1382نجفي(
نگرند، زبانِ ادبي را وجه خاصي از زبـان دانـسته، ميـان              شناسانه به ادبيات مي    زبان

از نظرِ آنان، نقشِ    . كاربرد ادبي و كاربرد معمول زبان، قائل به تفاوت بنيادي هستند          
 ـ           ه موضـوع در بيـرونِ      محوري زبانِ عادي، انتقال پيام به مخاطب از طريق ارجاع ب

 )2(وابسته بـه ارجاعـات بيرونـي اسـت          زبان است؛ حال آن كه زبانِ ادبي، زباني غير        
  .)335: 1383داد(

هاي زبان،   گانة نقش  شناس برجستة روس، در تقسيم شش      رومن ياكوبسن زبان  
گوينده، مخاطب، مجراي ارتبـاطي، رمـز،       «: براي فرآيند ارتباط، قائل به ششِ جزء      

گاه پيام متوجه هر يك از اين اجزاي          شود و معتقد است كه هر      مي»  موضوع پيام، و 
زباني،   هاي عاطفي، ترغيبي، همدلي، فرا     ارتباطي شود، زبان به ترتيب، يكي از نقش       

  )32تا  34: 1373صفوي. (ارجاعي را خواهد داشتادبي، و 
بـودن    يارجـاع «هاي عمدة زبانِ معمول يا معيـار،       يكي از ويژگي  «بدين ترتيب،   

است و اساساً از وظايف اصـلي       » دستور مداري «ويژگي ديگر اين زبان     . است» آن
ترين قواعد، به منظورِ برقـراري ارتبـاط گفتـاري يـا             ترين و درست   زبان، ارائة آسان  

 ديدگاهي  ،در مقابل اين مقوله، هنجارگريزي    ). 2: 1381وحيديان  (» نوشتاري است 
ترين مسائلِ قابلِ توجه در شعرِ معاصر، و     ، از مهم  تازه براي نگرش به ادبيات و شعر      

 آيد كـه بـه فراينـد        مي حساب به ادبي نقد و جديد شناسي  سبك مهم موضوعات از
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 اصـل  بـرهمين  مبتنـي  شناسي،  سبك. اشاره دارد  متعارف و معمول هنجارِ از عدول
 سـاخت  و سـبك  بـه  ما وقتي يعني دارد؛ امر همين در ريشه نيز ادبي ساخت .است

 بـه  هـم  تغيير و اين  باشد، شده ايجاد قبلي ساخت در تغييري كه رسيم مي جديدي
 هنري ابداعِ خود، بلكه د،شون محدود دستوري، غير ساخت به تنها كه باشد اي  گونه

 امكـانِ  باشـد،  بيشتر تغيير اين هرچه آورد كه  پديد را يخاص سبك شده، محسوب
   .ستا تر فراهم ويژه، سبك به رهيافت

 ،از كاربرد معنا شناختي تا ساختارِ جملـه         هنجارگريزي به هر نوع استفادة زباني،     
  . اشاره دارد كه مناسبات عـادي و متعـارف زبـان در آن رعايـت نـشود، اشـاره دارد                   

هاست و امروزه اسـاسِ       هاي مهم فرماليست   اين اصطلاح از يافته   ). 540: 1383 داد(
عـدول از زبـانِ     «را  آنـان زبـان ادبـي       . دهـد  يشناسي را تشكيل م     هاي سبك  بحث
: 1381شميسا. (كردند  معرفي، و سبك را نيز بر اساس اين اصل، مطالعه مي           »معيار
» درهـم ريخـتنِ سـازمان يافتـة گفتـارِ متـداول          «ياكوبسنِ روسي ادبيات را     ). 157
تـرين كـاركرد زبـانِ        مهـم «: از  نظـر موكاروفـسكي     ). 4: 1383ايگلتـون   (داند   مي
هـاي   اعرانه آن است كه زبانِ معيار را ويران كند، چون بدون سرپيچي از قاعـده              ش

بـر ايـن اسـاس،      ). 124 و125: 1386احمـدي (»  .ود نخواهد داشت  زباني، شعر وج  
شناسـان   اصطلاح هنجارگريزي كـه بـراي نخـستين بـار توسـط گروهـي از زبـان                

عـارف اسـت، در     گرا وضع و منظور از آن عدول از هنجارهـاي معمـول و مت               صورت
پردازد كه يك اثرِ ادبي از زبانِ هنجـار ارائـه            قلمرو ادبيات به بررسي انحرافاتي مي     

هايي خارج از قواعـد زبـانِ         در فرآيند هنجارگريزي، شاعر با ساخت صورت      . دهد مي
هنجار، زبانِ خود را برجسته ساخته، و از اين طريق، معناي خاصـي را بـه خواننـده                  

  .كند منتقل مي
 شناسـي،   در زمينة هنجارگريزي و عدول از زبانِ معيار و متعارف در حوزة زبـان             

   : اند كرده مطالعه را ها آن و بازشناخته يكديگر از را زباني فرايند دو ها فرماليست
  ،1خـودكاري )الف
  .2سازي برجسته )ب

                                                 
1. automatism 
2. Foregrunding 
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 ـ ناميـده  »خودكـاري «را   زبـاني  يندآفر نخستين ها  در اين رابطه، فرماليست     .دان
بـه  كـه  اي گونـه  به است؛ عناصرِ زبان  كارگيري به«زبان،   خودكاري فرآيند  قـصد 
ــانِ ــه موضــوعي بي ــار ب ــدون رود، ك ــه آن ب ــان ك ــيوة بي ــب ش ــد نظــر جل . »كن

 »سـازي   برجـسته « را زبـاني  دوم فرايند ها  آن ديگر، سوي از .)35 :1380سجودي(
 كه اي گونه به است؛ زبان ناصرع كارگيري به«زبان  سازي برجسته فرآيند. اند ناميده
  .)36 :همان(» باشد و غير متعارف كند نظر جلب بيان شيوه
  

  )3(انواع هنجارگريزي در شعر عزالدين المناصره

هاي تكنيكي يا فني شعر در نظـر بگيـريم،           شعر را يكي از مؤلفه    » زبانِ«اگر حوزة   
عزالدين مناصـره، اسـبابِ   شعرِ » انحراف از نُرمِ«توانيم از طريقِ سنجشِ ميزانِ     مي

 از مناصـره  شعرِ در.  كنيم  و عيني  تمايزِ سبكي وي را در اين حوزه، بررسي ملموس        
 يكسان صورت به گيري  بهره اين اما  است؛  شده استفاده هنجارگريزي مختلف انواعِ

  . شود مي ديده هايي تفاوت مختلف او، شعري دفترهاي در بلكه نيست،
سازي بر مبناي نظريـة لـيچ، بـه منزلـة            فرآيند برجسته بديهي است كه بررسي     

هـاي هنجـارگريزي در سـطوح مختلـف زمـاني، واژگـاني، نحـوي،                يكي از بازتاب  
در ايـن   . كنـد   تر شعر عزالدين مناصره رهنمود مي      ما را به درك عميق    ... نوشتاري و 

 شـود،   مـي  ديـده  بـسيار  مناصـره  شـعر  در  كـه   انـواع هنجـارگريزي    از رابطه، يكي 
بـا   مناصـره، . بـالايي دارد   نمـود  كـه  اسـت  گرايـي   باسـتان  يا زماني هنجارگريزي

دار، ساختنِ تلفيقات تـازه و تغييـر در          گيري از عبارات و واژگانِ كهن و پيشينه        بهره
سازي شعرِ   نحو و ساختارِ جمله و تخطي از زبانِ معيار، گامي بلند در جهت برجسته             

 كـار  به بيشتر مناصره شعر در كه هايي  جارگريزيهن ديگر از .خويش برداشته است  
 دسـت  تركيباتي و ها  واژه ايجاد و ساخت به وي .است واژگاني هنجارگريزي رفته،
 انـوع  سـاير . انـد   داشـته  حـضور  عربـي كمتـر    ادب واژگـاني  دايرة در كه است زده

شـده اسـت     استفاده شعر وي  سازي  برجسته راستاي در بيش  و  كم نيز هنجارگريزي
بنـدي    شود كه با تقـسيم      اي از اين مصاديق پرداخته مي      در اينجا به بررسي پاره    كه  

   :ليچ  از انواع هنجارگريزي منطبق است
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   و عدول از قواعد نحوي 1)گرايي باستان( هنجارگريزي زماني .1

ــا باســتان كهــن ــي ي ــي يكــي از شــگردهاي آشــنايي  گراي ــة  گراي ــي در نظري زداي
اربرد زبان آركائيك يـا گريـز شـاعر از گونـة زبـان              ك«. هاي روسي است    فرماليست

هنجار، و به كارگيري ساخت زباني گذشته كه امروزه در زبانِ معيار كـاربرد نـدارد،                
از نظـرِ ناقـدانِ     ). 11: 1386مدرسـي   . (»شود  ناميده مي  گرايي گرايي يا كهن    باستان

 شـود  اطـلاق مـي    »ادامة حيات گذشته در خلالِ زبانِ كنوني      «گرايي به    ادبي، كهن 
 اگر با مهارت و زيبايي در شعر به كار گرفته           ، اين شيوه  .)24: 1381ي  كدكن شفيعي(

گرايي در شعر امـروز نـوعي    از آنجا كه كهن«. شود شود، موجب برجستگي شعر مي 
آيـد، بـدين سـبب آن را         هنجارگريزي از نُرمِ متعارف و عادي زبان بـه شـمار مـي            

در اين زمينه، بـن جـانس       ). 15: 1373صفوي(» .ندگوي هنجارگريزي زماني نيز مي   
شوند، نوعي شكوه    كلماتي كه از اعصارِ كهن اقتباس مي      «: گويد منتقد انگليسي مي  

بخشند و احياناً خالي از حظ و لذت نيستند؛ زيرا قدرت ساليان             و جلال به سبك مي    
: 1373ديچز(» .كنند و بر اثر مدتي فترت، نوعي تازگي شكوهمند احراز مي         . را دارند 

قــد ايتاليــايي نيــز ســاختارِ فكــرِ انــسان و بنيــادي را كــه او از  تكروچــه من). 257
چنـد   هر«: گويد كند و مي   اي تشبيه مي    كند، به بناي خانه    هاي خود ايجاد مي    دانسته

شود؛ اما بناي پيـشين همـواره بنـاي بعـدي را حفـظ                اين ساختمان، همواره نو مي    
زبـانِ شـعر    ). 48 :1381كروچه(» ماند آسا در آن باقي مي      حر س اي گونهكند و به     مي

شود و با تأثيرپذيري از  نيز چنين است، هر شعر نويي بر بناي پيش از خود نهاده مي
ايـن تأثيرپـذيري هـم از لحـاظ         . گيرد ها شكل مي    اشعار پيشين و مواد و عناصر آن      

ــسياري از م   ــز توجــه ب ــوا و هــم از جهــت شــكل و ســاختار، مرك ــدان و محت نتق
گرايان روس كه در اوايل سـدة         در اين راستا، صورت   . پردازان ادبي بوده است    نظريه

بيستم در پي كشف و وضعِ قوانين ادبيت كلام بودند، استفاده از عناصرِ زبانِ كهـن                
 :1384پور عمران(سازي زبان مطرح كردند       را يكي از شگردهاي بياني براي برجسته      

سازي كلام، به توانگري و  اي كهن در شعر، علاوه بر برجستهه بنابراين واژه).  100
افزايند؛ زيرا شاعر اگر بتواند در محورِ همنشينـي زبـان بـين             توانمندي زبان هم مي   

                                                 
1. Archasim or Deviation of  historical period 



 ....معناآفريني در شعر، با استفاده از هنجار

ه 
ار

شم
ي 

رب
 ع

ب
اد
د 

نق
ة 

ام
شن

وه
پژ

2
) 6/

60( 

62  

دهـد كـه آن واژة       هاي امروزي سازگاري برقرار كنـد، نـشان مـي          واژة كهن و واژه   
قيقـي شـعر هـستند،      شدن را دارد و پذيرشِ مردم كه مخاطبان ح          كهن، ارزشِ زنده  

 گفتنـي اسـت كـه     ). 43:1384صـبها (» .مهر تأييدي بر تداومِ حيات آن واژه اسـت        
تواند به اثري صورت آركائيسم دهـد؛ بلكـه نحـوة             صرف كاربرد اين واژگان، نمي    «

هـا از     ايستادنِ ساختارِ عبارت    گرفتن آنها و ارتباط معنايي و فرا          پيوند و كنارِ هم قرار    
 پـور  علـي (» اي دارد   نحـوي معمـولي، در ايـن رابطـه، اهميـت ويـژه             سطحِ ساخت 

311:1378  .(  
در اين زمينه، پيوند عميق شعر عزالدين مناصره با زبان و ادبيات كهن عـرب و                
استفاده از واژگان و تركيبات و عبارات آن زبان كه به صورت متنـوع و پراكنـده در                  

شاعرانة اوست كـه بـه زبـانش، شـكل و           گر است، يكي از شگردهاي       شعرِ او جلوه  
سازي در   هاي برجسته  اين تمهيدات كه يكي از شيوه     . دار بخشيده است   نمايي ريشه 

تـرين   گرايي است كه در اينجا به مهـم        گرايي يا كهن   شعر اوست، نمودي از باستان    
  . شود آنها اشاره مي

شيني كلام قرار   اي در محــورِ همن    در زبانِ روزمره، واژگان به صـورت كليشـه      
كنند؛ اما چه بسا بـا تغييـري         اي كه توجه ما را به خود جلب نمي          به گونه  ،گيرند مي

يـافتنِ   شدني، واژگانِ مردة زبان، زنده شـوند و زنـدگي         جزئي و مختصر پس و پيش     
اسـتاد شـفيعي كـدكني از       . بخشي به ديگر كلمات شـود       مجدد واژگان، سببِ حيات   

كنـد، و     تعبيـر مـي    »ها رستاخيرِ واژه «ژگان در محورِ كلام به      يافتنِ مجدد وا    زندگي
داند كه سببِ تمـايزِ شـعر از زبـانِ           ها مي  را رستاخيز واژه  » شعر و ناشعر  «مرزِ ميانِ   

  ).7:1381شفيعي كدكني( روزمره شود
هايي كه ريشه و اشتقاق آنهـا از واژگـانِ كهـن و              در اين زمينه، استفاده از فعل     

سازي زبان در شـعر عزالـدين        گيرد، از شـگردهـاي برجستـه     مي باستاني سرچشمه 
  :شود رود كه در اينجا به مواردي از اين دست اشاره مي مناصره به شمار مي

1
.

 1
.

شده و به معناي       اين واژه در اشعارِ مناصره در نقشِ فعل ظاهر         :»تتفرعن« 
سـت و از واژة     ا» شـدن   بـسانِ فرعـون   «يـا   » كـردن   خوي و خلُقِ فراعنه را پيشه     «

كاربرد ايـن فعـل، اگرچـه مخـتص بـه شـعرِ             . باستاني فرعون به دست آمده است     
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  :دهد مناصره نيست؛ اما توجه او را در كاربرد افعال باستاني به خوبي نشان مي
  كانت ترقبنا سراًّ، خزَْنةَُ فرعونَ الصخريةْ

  خاويةً منْ أي رصيد برسوم معاركها
  !حمراء النائحة كموال نبطي كنعاني؟فلماذا تتفرعنُ هذي ال

  )1/146:م2006المناصرة(

او مخفيانه ما را زير نظر داشت، گنجينة سنگي و محكـم فرعـون بـه                (: ترجمه
پس . شده، از هرگونه موجودي خالي است       گيرش  هاي كه دامن    سبب عوارض جنگ  

 ـ       رويِ نوحه   چرا اين زنِ سرخ    ق و خـوي  گر، همانند ثروتمندان نبطـي و كنعـاني، خُل
  ! فراعنه را در پيش گرفته است؟

2
.

 1
.

فعلِ سابق از واژة فرعون گرفته شده است و به معنـاي            همانند  : »فَرْعنَ «
  :است» تكبر ورزيدن«

  !فسائلُ الحروف فرَْعنَ في العالم
  )2/183:م2006المناصرة(

تواند حـروف     كسي كه لكنت زبان دارد و نمي      (شگفتا كه گداي حروف     : (ترجمه
  !)در دنيا تكبر ورزيد) را به خوبي ادا كند

شوند و در زبانِ      به كار بردنِ امثال و حكمي كه در زبانِ كهن عربي استفاده مي            
سـازي زبـان در      تواند به عنوانِ نمودي از برجـسته        معاصر كاربرد چنداني ندارند، مي    

ستفاده از  نكتة مهم آن است كه ا     . هاي عزالدين مناصره، بررسي شود     تحليلِ سروده 
هاي معاصر بـوده اسـت و كـاربرد          تمثيلات كهن در شعر مناصره در خدمت انديشه       

ــا واژگــان امــروزي از ســوي ديگــر،   مناســبِ آن هــا از يــك ســو، و همنــشيني ب
به عنوانِ مثال، شـاعر     . دهد اي مثبت و زيبا جلوه مي      هنجارگريزي شاعر را به گونه    

أس خود را از شرايط نامطلوبي كه در تبعيـد          در جايي كه قصد دارد اوجِ نااميدي و ي        
گذرد، بيان كند، با توسل به يكي از امثالِ كهن و باستاني عرب، احساسِ             بر وي مي  

  :نمايد خود را چنين بيان مي
  رجعت من المنفى
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  في كفي خُف حنينْ
  حين وصلت إلى المنفى الثاني

  سرقوا مني الخفيّنْ
  )1/113 :2006المناصرة(

وقتـي بـه    . ز تبعيدگاه برگشتم، در حالي كه دست خالي و نااميد بـودم            ا :ترجمه
  ). كاملاً نااميدم كردند(وم رسيدم، دو كفش مرا هم دزديدند تبعيدگاه د

جستنِ هنرمندانـه    شود، شاعر با بهره     گونه كه در اين پاره از شعر ملاحظه مي         آن
عنوانِ مثَل جاري بوده اسـت، و   كه در زبانِ كهن به 1»رجع بخِفَُّي حنيَ«از عبارت  

تلفيقِ مناسب آن با واژگانِ روزمره، نوعي هنجارگريزي را رقم زده است كه از يك               
كردن زبان شعري وي نقش دارد و از سوي ديگر، اصالت زبان كهن               سو در برجسته  

  . دهد را به خوبي نشان مي
تـرين عوامـلِ     مهـم هـاي نحـوي از       توسع و تنوع در حوزه    «افزون بر آن چه گذشت،    
و اعمــالِ آن از يــك طــرف، ) 26:1381كــدكني شــفيعي(» تــشخص زبــانِ ادب اســت

امكانـات و   «دشوارترين نوعِ هنجارگريزي يا عدول از قواعد كهن دسـتوري اسـت؛ زيـرا             
حوزة اختيار و انتخاب نحوي هر زبان به يك حساب، محـدودترين امكانـات اسـت، و از                  

در ايـن   ) 30:همـان (» .در زبان، همين حوزة نحو اسـت      جويي    طرفي بيشترين حوزة تنوع   
تواند با ناديده گـرفتنِ قواعـد نحـوي حـاكم بـر زبـان                 شاعر مي «: زمينه ليچ معتقد است   

تمـايز ميـان انـواع      «: افزون بر ايـن، وي معتقـد اسـت        » .خودكار، به شعر آفريني بپردازد    
» و زبـان بررسـي كـرد       دستوري را بايد در صرف و نح ـ       -گوناگون الگوهاي هنجارگريزي  

هاي بارز زبان ادبي اين است كه شاعر در بخـش            بنابراين، از ويژگي  ). 209: 1380خليلي(
كند و از برخي قواعد حاكم بـر نحـوِ زبـان معيـار عـدول             دستورِ زبان، دخل و تصرف مي     

به عبارت ديگر، گاهي سياق عبارت و طرز جمله بندي و يا نحوة بيـان مطلـب                 . نمايد مي
ي سـبكي      متعارف و معمول جمله بندي است و همين به نوشته تا حدي وجهـه              برخلاف

بديهي است كـه هـر نـوع انحـراف از فـرم             . شود دهد و سبب جلب توجه خواننده مي        مي

                                                 
 .برگشت خالي دست و ناكام .1
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هـا در صـورتي كـه بـه          خودكار زبان و ايجاد دگرگوني در ساختار صرفي و نحوي جملـه           
  . ك برجسته سازي ادبي خواهد بودهاي سيستماتي زيبايي آفريني منجر شود، از ويژگي

گرايـي،   يابيم كه گاهي در حـوزة كهـن        با تأمل در اشعار عزالدين مناصره درمي      
عري او را ممتـاز كـرده       شكستنِ نرُم و هنجارِ زبانِ معيار از لحاظ نحوي، زبـانِ ش ـ           

ي اجزاي جمله و ارائه آن به عنوانِ ساخت تـازه در حـوزة نحـوي، در                 يجاب  جا. است
  :هاي عزالدين مناصره گاهي با تأخير ادوات استفهام نمود پيدا كرده است هسرود

  1تحسدني ليش؟
  )2/66:م2006المناصرة(

  )ورزي، چرا؟ به من حسادت مي( :ترجمه
  يا أمي تأخذني عيناك إلى أينْ؟

  !إلى أينَ؟... عيناك... تأخذني
  )1/460:م2006المناصرة(

برد؟ چـشمان تـو مـرا  بـه كجـا              ه كجا مي  چشمان تو مرا  ب    ! اي مادرم : ترجمه
  )نگاه تو بسيار عميق و پر معناست(برد؟  مي

دهنـدة جملـه، همچـون        در هنجارگريزي نحوي، گاهي عناصرِ اصـلي تـشكيل        
» ال«در اين زمينه از آنجا كـه        . كند افعال، از قواعد دستوري زبانِ هنجار عدول مي       

نـابراين ادخـال آن بـر سـرِ فعـلِ           هاي مختص به اسم است؛ ب      تعريف يكي از نشانه   
ايـن كـاربرد، ضـعف      . مضارع غريب و به دور از قواعد دستوري زبانِ معمول اسـت           

 در بررسي سرودهاي مناصره به      )4(.رود و مورد انتقاد است      شعرِ مناصره به شمار مي    
  : خوريم مي شكل پراكنده به چنين مواردي بر

  نحنُ وهج القبائل
  لى بركة راكدةنحنُ البحار التصب إ

  )2006:1/226المناصرة(
اي راكـد    ما دريانورداني هستيم كـه در بركـه       .  شعلة قبايليم   ما گرمي و   :ترجمه

  .آييم فرود مي
                                                 

  .رود به كاربردن زبان عاميانه، ضعف شعر به شمار مي. است» لأي شيء«: معناي به» ليش«عبارت  .1
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  نحنُ هذا الزمّان اليطلُّ عليكم
  )2006:1/229المناصرة(

  .شويم ما اين زمانه هستيم كه بر شما پديدار مي :ترجمه
للحقلِ المترامي الاطراف  

  - قطاف سنابل قريتنا حانْ–يصطفوّن هرعوا 
  يروي) الْ(نحنُ الأرض ونحنُ الماء 

هذا الوادي المترامي الأطراف  
  )2/36:م2006المناصرة (

زمـانِ چيـدن    . براي كشتزار بسيار دور شتابيدند تا بـه صـف بايـستدند           : ترجمه
 ـ       . ما زمين هستيم  . هاي روستاي ما فرا رسيده است      خوشه ن ما آبـي هـستيم كـه اي

  .كنيم وادي پهناور را آبياري مي
  

  )5( هنجارگريزي نوشتاري.2

كردن شعر و     آورد كه در خدمت ديداري     گاه شاعر، واژگان را در نوشتار به شكلي مي        
شـايد بتـوان گفـت ايـن        . آيـد  بخشيدن به مفهوم آن در مي       به عبارت ديگر، تجسم   

نگ جهـاني دوم در  تجسمي است كه پس از ج    اي از شعر عيني    شيوة نوشتاري گونه  
ادبيات غرب رواج يافت و تجربياتي در اين زمينه در شعر صورت گرفت ولي چندان          

در اين زمينه بايد گفت كـه شـيوة نوشـتنِ           ). 196:1383داد(شكل جدي پيدا نكرد     
ها در شعر نو، گاه بيش از اينكه تأثيري در مكث و توالي در درسـت                 بندها و مصراع  

دهندة احساس و انديشة شـاعر و موجـب انتقـال آن بـه                انخواندن داشته باشد، نش   
تـرين كاركردهـاي آن در       توان از مهم   اين كاركرد شيوة نوشتار را مي     . خواننده است 

كـه  » نظم و همنـشيني واژگـان     «رسد كه عنصر     به نظر مي  . سازي دانست  برجسته
 ـ       ها آن را اولين ويژگي شعر مي        فرماليست داول فاصـله   دانند، كه ميان آن و زبان مت

انـد، بـه ايـن        اندازد، اگرچه ظاهراً بنيانِ آن را آهنگ و موسـيقي كـلام دانـسته              مي
، زيرا اين شـيوه     )59 :1378احمدي  (عر نيز اشاره دارد     ويژگي؛ يعني شيوة نوشتار ش    
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  .  افزايد كند بر بار معنايي آن نيز مي علاوه بر اينكه واژه را برجسته مي
 عناصـر ديـداري خـط و فـرم نوشـتار يكـي ديگـر از                 در اين زمينه، استفاده از    

استفاده از ايـن شـگرد در       . سازي شعر نزد عزالدين مناصره است       هاي برجسته  شيوه
شعر مناصره، گاهي به منظور انتقالِ احساس و انديشة شـاعر انجـام شـده اسـت و                  

ك خواندن واژه يا واژگان تأكيد دارد و يـا بـه در       گاهي بر حساسيت شاعر در درست     
بـراي مثـال، آن گـاه كـه شـاعر از تأسـف و               . واقعي از ادا و تلفظ كلمات نظر دارد       

هـاي هميـشگي خـود از        تعجب خود را از تهديـدهاي مرگبـار دشـمنان و آوارگـي            
هاي پيرامـون، بـه جريـانِ         پذيري از پديده   گويد با الگو    سرزمين فلسطين سخن مي   

نگرد و بـه   اند، مي  او ريشه دواندهحيات در درختان و گياهاني كه در ديار و سرزمين      
منظور انتقال حس عجيبي كه تمام وجود او را فرا گرفته است، مكرر از تركيب سه                

  :بهره جسته است» ها ...1وي، ،...آه«واژة 
  ها ...وي... آه

  يا مدناً لا تعرفني الاَّ مقتولاً أو مطروداً في أرضِ االله
  ها ...وي... آه

   الداريا زنبقة باضت في صحنِ
  ها ...وي... آه

  يا تينة وادينا، يا شوكة صبار
  ها ...وي... آه
  )1/186:م2006المناصرة(

شـده در     شده يـا رانـده       هان اي شهرهايي كه مرا جز كُشته        !آه و شگفتا   :ترجمه
 مانـدگار     هان اي زنبقي كه در صـحنِ خانـه          !آه و شگفتا  ! شناسيد سرزمينِ خدا نمي  

آه و شـگفتا    ! اي تك انجيرِ وادي ما، اي تنها خارِ گياه كاكتوس         ! آه و شگفتا  ! شدي
  !) هان و

يـابيم كـه شـاعر، نقـشِ شـيوة           مـي   با تأمل در شكل نوشتاري ايـن قـصيده در         

                                                 
1. ياست »واي« و »شگفتا« معناي به و كند  ميدلالت تعجب بر كه است اي كلمه و. 
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سازي زبان مـؤثر      خواندن، انتقال احساس و انديشه، و برجسته        نوشتاري را در درست   
 بصري و ديداري شعر آشكار    داند از آن جهت كه در هنجارگريزي نوشتاري، بعد         مي
تـرين شـكلِ ارتبـاط؛ يعنـي ارتبـاط           شود و نوعِ نوشتار شعر در اولين و ابتـدايي          مي

  . كند ديداري با خواننده ارتباط برقرار مي
  

  )واجي(هنجارگريزي آوايي . 3

سرپيچي از قواعد آوايي زبانِ هنجار و به كـار بـردنِ صـورت آوايـي كـه در زبـان                     
). 50 :1373صـفوي . (شـود  ، هنجارگريزي آوايي ناميـده مـي      مرسوم نيست ه  روزمر

 آواهـا،   يجـاي تسكين واژگان، جاب  : چونهنجارگريزي آوايي در اشكال مختلفي هم     
هاي كوتـاه بـه بلنـد و بلنـد بـه كوتـاه، تبـديل                  قلب، تشديد، حذف، تبديل مصوت    

 يابد و گاهي بـه تقويـت موسـيقايي شـعر كمـك              نمــود مي ... ها به هم، و     مصوت
هـاي عزالـدين     هايي از اين نوع هنجارگريزي در سـروده         در اينجا به نمونه    .كند  مي

  :شود مناصره اشاره مي
  

  

1
- 

3
  .

  ابدال

ابدال تحولي آوايي است كه در بيشتر موارد جزء مصاديق هنجارگريزي واژگاني به             
 ـ                  شمار مي  ر آيد، از آن جهت كه بيانگر صـورت متفـاوتي از تلفـظ يـك واژه در براب

توان يافـت كـه    شكل رايج آن است؛ اما در شعر عزالدين مناصره مواردي را نيز مي     
هاي موسيقي شعر و سهولت در تلفظ، بـه          گونه دگرگوني آوايي براي حفظ جلوه       اين

كـه بـه    » تتبختـر «و  » يتبختـر «براي نمونه، در اشعارِ مناصره فعلِ       . كار رفته است  
بـه  » مـيم «بـه حـرف     » بـاء «ت، با ابدال حـرف      رفتن اس   معناي با تكبر و غرور راه     

  :آمده است» تتمختر«و » يتمختر«صورت 
  كُنْت جميلاً، تتمخترُ في بستانِ الليمون

  )1/37 :2006المناصرة(
  .رفتي تو زيبايي بودي كه در بوستانِ ليمو به تكبر و كرشمه راه مي :ترجمه

  يتمخترُ في الطرقات
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  يتغزلُ بكِرومِ السفح ينادي
  انَ البلوطأغص

  )1/311 : 2006المناصرة(
سـرايي   هـاي كوهپايـه غـزل    خرامد و بـا تاكـستان    ها به تكبر مي     در راه : ترجمه

  .)زند هاي بلوط را فرياد مي كند و درآن حال، شاخه مي
  

2
- 

3
.

   اشباع

اشباع به مثابه نمودي از هنجارگريزي آوايي عبـارت اسـت از تبـديل هـر يـك از                   
هاي بلند متناسب با آن كه گـاهي در اشـعار عزالـدين             صوتهاي كوتاه به م     مصوت

» يفـتح «به عنوان مثال، در فعلِ مضارع       . خوريم  مي  هايي از آن بر    مناصره  به نمونه   
ظاهرگشته، به الف مـدي     » تاء«ايي كه روي حرف      حركت فتحه » افتح«و فعل امر  

 ترتيـب بـه شـكلِ       تبديل شده است و افعالِ مضارع و امر بر خلاف زبانِ هنجار به            
  :اند درآمده» افتاح«و » يفتاح«

الْباب حتىّ يفتاح ُناديته :افتاح الباب  
لكنَّه ظلَّ كدَمٍ مهراقٍ حار  

  يسيلُ شوقاً في غرفته المغلقة
الباب حتىّ يفتاح ،ُناديته  

ُناديته :افتاح ،افتاح ،افتاح  
  !بو إلاَّ قتلتُك أيها المقتولُ، أيها الحبي

  )149-2/150 : 2006المناصرة(
در را بگـشاي؛ امـا او       : بـراي آنكـه در را بگـشايد، او را صـدا زدم كـه              : ترجمه

همچون خوني جاري و داغ گشت كه سيلي از شوق را در اتـاقِ بـسته اش جـاري                   
بگـشاي، بگـشاي،    : او را صـدا زدم كـه      . او را صدا زدم كـه در را بگـشايد         . كرد مي

  !شده، اي دوست ام، اي كشته  كُشتهبگشاي، اگرچه تو را
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3 
-

3
- 

4
.

  حذف 

اي به عنـوانِ نـوعي از هنجـارگريزي كـه غالبـاً در                حذف حرف يا حروفي از كلمه     
هاي عزالدين مناصره سبب ايجـاز       خدمت موسيقي شعر است، در بسياري از سروده       

 اگرچه، ممكن است استفاده از حذف دليل سبكي داشته باشـد؛          . در كلام شده است   
سازي و هنجارگريزي از زبان      ترِ كاربرد حذف در شعر مناصره، برجسته       اما دليلِ مهم  

هـايي از    در اينجا به نمونـه    . معيار است كه به نوعي با موسيقي شعر در ارتباط است          
  :شود اين دست اشاره مي

  إنَّ بيروت في دمنا، إنْ سكنتم بها! يا هلي
  !قبلوا نحو باب الخليلْ يا هلي

  !شملوا باتجاه بحار الجليلْ يا هلي
  !يا هلي! يا هلي! يا هلي

  )2/371 : 2006المناصرة(
همانا بيروت در خون ماسـت، اي اهـــلِ مـن اگـر در              ! اي اهــلِ من  : ترجمه

اي اهــلِ من به سـوي      ! كنيد به سوي دروازة الخليل روي آوريد       بيروت اقامت مي  
  ! اي اهــلِ من! اي اهــلِ من!  مناي اهــلِ! درياهاي الجليل بشتابيد

را چند بار برخلاف زبانِ     » الف«آن گونه كه گذشت، شاعر در اين قصيده حرف          
حذف كرده است تا به نوعي كـلام خـويش را برجـسته و    » اهلي«هنجار از ابتداي   

» الـف « حذف حرف    در دو نمونة زير نيز شاعر برخلاف زبانِ معيار، با         . متمايز سازد 
  :سازي كلامِ خويش تلاش كرده است در برجسته» ها يت«تداي كلمة از اب

  !ها البيضاء يت
  !ها البيضاء يت

  مثقلةٌ أنت لماذا بهمومٍ وحديد وحطام؟
  )1/149: 2006المناصرة(

ريزهـا،    هـا و آهـن و خُـرده         چرا بـا غـم    ! اي سپيدچهره ! اي سپيدچهره  :ترجمه
  رسي؟ سنگين به نظر مي
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  ها الثورةُ الواعدةْ اسمعي يت
  ها الثورةُ الجاهدةْ اسمعي يت

  إنني أستغيثُ لكي تسمعي
  )2/60: 2006المناصرة(

مـن  . كننـده بـشـنو   دهنده بشـنو، اي انقـلابِ كوشـش      اي انقلابِِ وعده  : ترجمه
  !كنم تا كه بشـنوي طلـب ياري مي

 مـورد   كنـد و    شيوعِ گستردة اين نوع هنجارگريزي، ساختار زبان را تخريب مـي          
به طوري كه با گذشـت زمـان  فهـمِ مـتن را بـراي خواننـده مـشكل                    . انتقاد است 

  .كند، در حالي كه هنجارگريزي نبايد اصلِ رسايي زبان را ناديده بگيرد مي
  

  

4
.

   هنجارگريزي واژگاني

شكلوفــسكي معتقــد . يابــد هــا هــستي مــي شــعر از تــوالي آهنگــين و معنــادار واژه
 مفاهيم و معاني نيست؛ بلكه مادة اصلي شعر است كـه جـزء              واژه، ابزارِ بيانِ  «:است
) 77 :1377علوي مقدم (» .صوت و آوا، معناي قاموسي، و معناي ضمني است        : دارد

شعر محصول تلفيق، هماهنگي، و ظهور يكجا و آني اجزاي مربـوط            «و از آنجا كه     
البتـه  . ، در نتيجـه نيازمنـد نـوگرايي اسـت         )8: 1381كـدكني  شفيعي(» به آن است  

يابـد تـا بـه       كند و به زبـان راه مـي        نوآفريني، بدعت و كشف از متنِ شعر ظهور مي        
  . قلمرو شعر وسعت بخشد

در اين زمينه، آفرينش و كاربرد واژگان جديد و گريز از قواعد ساخت واژة زبانِ               
هايي است كه عزالدين مناصره با توسل به آن، زبانِ شعري خود   هنجار يكي از شيو  

  :شود ها اشاره مي هايي از اين دست واژه در اينجا به نمونه. برجسته ساخته استرا 
: الأصـدقاء «و  » دشـمنان : اعـداء «: اين واژه از تركيـبِ دو واژة       :الأعدقاء. 4 -1

  :رود نما به كار مي حاصل شده است، و براي تعبير از دشمنانِ دوست» دوستان

  كيف أمحو شائعات الأعدقاء؟
  !لب الرَّحيمأيها القَْ

  )2/483: 2006المناصرة(



 ....معناآفريني در شعر، با استفاده از هنجار

ه 
ار

شم
ي 

رب
 ع

ب
اد
د 

نق
ة 

ام
شن

وه
پژ

2
) 6/

60( 

72  

  !نما را محو و نابود كنم اي دل مهربان؟ چگونه شايعات دشمنانِ دوست: ترجمه
كه در زبانِ هنجار كاربرد نـدارد،       » الأعدقاء«در اين پاره شعر، به كارگيري واژة        

يـي  ا شود كه شاعر با ساخت چنـين واژه         ايي از هنجارگريزي واژگاني تلقي مي      نمونه
كه خارج از قواعد زبانِ معيار است، به نوعي به ايجـاز در كـلام مبـادرت كـرده، و                    

  .افزون بر آن، زبان خود را نيز برجسته كرده است
2- 4. مو »نه: لا«كلمة   دو تركيب از :لَع »مَبـراي  و آمـده  دسـت  بـه  »بله: نع 
  :دارد وجود ترديد آن گفتنِ در كه رفته است كار به پاسخي به اشاره

  »الصدأ وادي« ينابيعِ قرُْب الليلِ غَبشِِ في
  نعَم: فقَالوا الشعّراء، منبرِ علَى الخطابِ سيلُ تدفّقَ
العشيرةِ كلاب قالت :مَلع!  

  )387-1/388 :2006المناصرة(
 و خطـاب  سيلِ ،الصدأ وادي هاي  چشمه نزديك شب، ميشِ و گرگ در :ترجمه

ا . بلـه : گفتنـد ) يقـين  بـا  (شاعران و شد يرسراز شاعران منبرِ بر گفتمان  سـگانِ  امـ
  !بله نه،: گفتند ترديد و شك با) فرومايگان (= عشيره
 پاسـخي  كلام، در ايجاز بر افزون »لعَم«واژة   آفرينش با شاعر بالا، شعر    پاره در

  .است كرده ارائه فرومايگان زبانِ از را دارد ترديد و شك حالت بر دلالت كه
خـوراك  : الطبـيخ «و  » انگـور : العنب«: ي كه از تركيب دو واژه    : نطبيخالع. 4 -3
شـود كـه در      حاصل شده و در شعر مناصره اسـت بـه انگـوري اطـلاق مـي               » گرم

  :شود زادگاهش بعد از پخت به مربا تبديل مي
  يا نواطير كرومي

  الكنعانيون يهرعون لحشو القش تحت قدور العنطبيخ
  )2/420:م2006المناصرة(

كـردنِ كـاه در زيـر       ها براي جمـع    كنعاني! هايم هاي تاكستان  اي باغبان : مهترج
  .شتابند هاي مرباي انگور، سراسيمه مي ديگ

كـارگيري ايـن نـوع تركيبـات، بـه ايجـاز و نـوعي                 هر چند شاعر با خلق و بـه       



  ....معناآفريني در شعر، با استفاده از هنجار

ش
ي 

رب
 ع

ب
اد
د 

نق
ة 

ام
شن

وه
پژ

ه 
ار

م
2

) 6/
60( 

73 

سازي در سخن دست يافته است، از آن جهت كـه تركيبـي نـو و كوتـاه را                     برجسته
 كاملاً مستقل كرده است، اما افراط در اين مـسير، ممكـن اسـت               جايگزين دو واژة  

زيرا، ادامـة   . زبان فصيح را دچار نوعي اختلال كند كه انتقاد جدي به آن وارد است             
مند   آورد و اين، خلاف هنجارگريزي قاعده       اين روند، واژگاني بيگانه با زبان پديد مي       

 اصلِ رسايي زبان را مراعـات       چنانكه مشهور است هنجارگريزي همواره بايد     . است
كند تا هم به متن طراوت بخشد و هم ساختار زبـان فـصيح را دگرگـون ننمايـد و                    

  .خواننده  را دچار مشكلِ فهم متن نكند
  
   گيري نتيجه

شدنِ واژگانِ نو در كنارِ تمثيلات و كنايات پيشين،           استفاده از زبانِ كهن و همنشين     
و نحوي جملات، استفاده از عناصرِ ديداري خـط         ايجاد دگرگوني در ساختارِ صرفي      

ــرمِ نوشــتار، ســرپيچي از قواعــد آوايــي زبــان، و ســاخت واژگــان و   و تغييــر در فُ
هاي عزالدين مناصر،    هايي است كه در سروده      هاي نو، از جمله هنجارگريزي      تركيب

يار كـه   هاي ديگرِ عدول از زبانِ مع      اين در حالي است كه شيوه     . شود بسيار ديده مي  
گانة ليج از انواع هنجارگريزي جاي دارد؛ يعني هنجـارگريزي           بندي هشت   در تقسيم 

رويكـرد هنرمندانـة    . شـود  گويشي، سبكي و معنايي، در شعر وي كمتـر ديـده مـي            
ها، در بسياري از مـوارد، نـشان از اصـالت زبـان              مناصره در پرداختن به اين ويژگي     

ه تحـولات تـاريخي، هويـت آنهـا را          شعري وي و علامت پايداري قومي است ك ـ       
دگرگون نكرده است، و غالباً به شعرِ وي نوعي برجـستگي و تمـايز بخـشيده، او را                  

هاي او، گاهي    اي در شعر پايداري كرده است؛ اما، هنجارگريزي         صاحبِ سبك ويژه  
 كه ساختارهاي زبانِ فـصيح را        اي  راه رفته، دچارِ افراط شده است به گونه         نيز به بي  

  . اديده گرفته استن
  

  ها  نوشت پي

  .است» الانزياح«معادل واژة هنجار گريزي در زبان عربي . 1

 تـضادي  به قائل و دهد،  مي نشان زبان از خاصي گونة ي  مثابه به چيز، هر از بيش را، ادبيات فرماليسم،. 2

 اصلي نقش كه است يمعن بدين اين. است آن عادي و استعمال شعري زبان، ادبي يا استعمال بين اساسي
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 دارد، وجـود  زبـان  از بيـرون  كه جهاني به ارجاع طريق از شنونده، به اطلاعات يا پيام انتقال عادي، زبان

 كه نقش آن، انتقال اطلاعـات از        ي؛ به اين معن   »معطوف به خود  «است   زباني ادبي، زبان مقابل، در. است

خـود،  » شـكلي « يهـا   يب توجه خواننده به ويژگ ـ     بلكه اين زبان از طريق جل      ؛ نيست يراه ارجاعات بيرون  

  ).43: 1383دوسوسور: نك ( دهد ي را از تجربه به او مي خاص گونه

وي پـس از    .  بني نعيم از توابع الخليل فلسطين به دنيا آمـد           هم در ناحي  1946عزالدين مناصره در سال     . 3

امـا اشـغالگران اسـراييلي از آن زمـان           تحصيل به قاهره رفت؛       هفراگيري علوم اوليه در الخليل براي ادام      

 ـ   .)213:م2006القيصري(اند    نداده ـش وطن  خاك    به  را    او نتاكنون اجازه بازگشت     ه مناصره تحصيلات اولي

 فوق ليسانس و دكتـرا در        هدانشگاهي خود را در قاهره به پايان رساند و سپس تحصيلات خود را در مرحل              

تاكنون به عنـوان اسـتاد ادبيـات تطبيقـي و نقـد             ،  1995و از سال    ،  كرددانشگاه صوفيا بلغارستان تكميل     

 .)227: 2002التميمي( معاصر در دانشگاه فيلادلفياي اردن مشغول به تدريس است
» ال«ايـن كـاربرد   » قضايا الشعر المعاصر «منتقدان معاصر عرب، از جمله نازك ملائكه، در كتاب          . 4

 1962ملائكـه  (داننـد   قرار داده، موجب تخريب زبان عربي مـي بر سر فعل مضارع را به شدت مورد انتقاد    

:290.(  

شعر نگـاره   «توان از جهات مختلف با       زدايي در فرم نوشتار را مي       هنجارگريزي نوشتاري يا آشنايي   . 5

هـا طـوري      شعر نگاره يا مصور شعري است كه در آن حروف، كلمات يـا مـصراع              . مقايسه كرد » يا مصور 

: 1376ميرصـادقي (دهند   شوند كه تصويري مشخص را روي صفحه كاغذ شكل مي           يتنظيم و آراستــه م   

323.(  
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